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بگردان حال ما را به نیکوترین حال
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ویژۀ نوروز چهل روز 



سخن نخست

رسید موکب نوروز و چشـم فتنه غنود

درود باد بر این موکب خجسته، درود

به هرکه درنگری، شــادیی پزد در دل
رـگذری، اندهی کند بدرودُ به هرچه ب
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در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت 

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

این جشــن هماهنگی با حیات دوبارۀ طبعیت در افغانســتان  به ویژه بلخ، که خاستگاه تاریخی و پایتخت فرهنگی نوروز 

م یباشد؛ نسـبت به دیگر بخ شها بیشـتر با تهاجم و ستیز مواجه گردیده است. نوروز به عنوان یک رسم باستانی و  سنت 

دیرین که  از گذشـــته های  دور به این ســـو در بلخ برگزار م یگردید، برای دوســـال پ یهم اســـت که در زیر چکمۀ نوروز 

ستیزان، افراط گرایان و لشـــکر بیگانه از فر و فرهنگ، قرار گرفته و رنج مضــــاعف م یکشــــد.  بلخ این قبل هی عارفان و 

عاشقان، نه شکوه نوروزی دارد و نه درفش کاویانی آن با نســـــــــــیم بهاری در اهتزاز است. حتی لال ه زارهای دش تها و 

گ لهای کوهی خســــــته و افســــــرده، بی ذوق و بی شوق جلوه نمایی م یکنند. انگار که به حکم تکلیف و به اجبار قد 

برافراشته اند.

نوروز سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی درحالی فرا م یرسد، که از ی ک طرف ابهامات و سیاس تهای نوروز سـتیزانۀ عناصـر 

متحجر در درون قلمرو بزرگ نورزوی ادامه دارد و از سوی دیگر تهاجم پروژ ههای جهانی استعماری،از بیرون این قلمرو با 

آیی نهای نیک و پسـندیدۀ مل تها و اقوام، سرخصـومت گرفته و درپی تضـعیف آن است. از جنوب آسیا تا جهان غرب در 
ً

پهنای بزرگ جغرافیای نوروز، به نا مهای مختلف و با ســیاســـ تهای ظاهرا ملی گرایانه در درون مرزهای ملی تعدادی از 

کشورها بخشی از هویت نوروز را مسخ کرده با رنگ و صورت ملی، از کلیت این آیین فراقومی و فرادینی م یکاهند.

اما با این همه بلخ، افغانســـــــــــــــتان و نوروز،این چنین سرگذشت های  تیره و سیاه را در تاریخ زیاد دیده است. هنوز 

خاطر ههای ویرانگری ضحاک و چنگیز در حافظۀ این سرزمین و مردم آن زنده است. چنانکه زمســــــــتا نهای یخ زده و 

تحجر، عل یالرغم طنطنه شان گذشت و بهارامیدبخش فص لهای پرثمری را دوباره نوید داد. به قول سیف فرغانی :

نوروز خوانندگان خجسته باد!

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب   

 وین عو عو سگان شما نیز بگذرد

سهراب سپهری
بنام خداوند جان و خرد
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نهاد «خانۀ مولانا» با تعلق فکر و اندیشه به خداوندگار بلخ، این خورشید درخشـان حوزۀ تمدنی مشـترک نوروز،  درپی آن 

است تا نقش خود را در پا سداری از ارز شهای فرهنگی، هویتی و تاریخی ایفا کند.

این بنگاه فکری و فرهنگی بر آن اسـت که برنام ههای سـاختارمند، معیاری، بروز و پیوسـته را در راســتای آگاهی دهی از 

گذشتۀ تاریخی، فر و شکوه سرزمین ما، اجرا نماید. در همین راستا برای بزر گداشـت از نوروز با طرح و اجرای برنام ههای 

متنوع، بحث روی ابعاد گوناگون نوروز از طریق راه اندازی گفتگوهای توییتری، وی بنارها، پادکســـ تها و گف توگوهای 

ویژه، نامگذاری چهل روز بنام شخصــی تهای تأثیر گذار تاریخی؛ سهم گیری در تولید مســتند «بلخ، خاستگاه نوروز»، 

گردآوری مقالات و اشعار برای بنا نهادن و تولید مجلۀ «نوروزنامه» در دو بخش «مقالات و شـعر»، و مجله «نوروز چهل روز» 

را به مناسبت نا مگذاری هر روز به نام یکی از نا مآوران و مفاخر حوزۀ کلان تمدنی، رو یدست گرفت و عملی کرد.

واضـــح اســـت که «خانۀ مولانا» در محدودۀ یک نهاد فرهنگی، بدون حمایت ب یدریغ و همکار یهای بی شــــایبۀ بورد 
ً

رهبری، مشـــــورتی  و اجرایی، قادر به فراهم آوری، تولید و چاپ دیجیتالی این مجله و اجرای سایر برنام هها نبود،بنا در 

همینجا، صــمیمانه از همیاری همۀ عزیزان کمال قدردانی و ســپا سگزاری داریم و در عین حال «خانۀ مولانا» از ســایر 

عزیزانی که در مباحث، گف تگوها و برنام ههای نوروزی «خانۀ مولانا» سهم داشتند، قدردانی م ینماید.

نوروز تان پیروز!

ب هاین سبب، قرار شد تا این سنت نیک نیاکان و نوروز پســندان بصــورت پیوسته در یک مجله حفظ گردد. نهاد... «خانۀ 

مولانا» برای پاسداشت از مفاخر بزرگ  این حوزۀ کلان فرهنگی- تمدنی که مهمترین عنصـرمشــترک آن نوروز است، هر 

روز از این چهل روز را به نام یکی از این افتخارات نامگذاری نموده است تا نســـــــ لهای جوان، مفاخر خود را در حافظه 

داشــته و از آنان به پاس خدمات ارزنده و نقش تاریخ ی شـــان، قدردانی کنند. قابل ذکر اســـت که حوزۀ بزرگ تمدنی ما 

ستارگان درخشـان ب یشماری دارد. برای «خانۀ مولانا» دشوار بود از میان هزاران قله شامخ دانش، عرفان، هنر و ادبیات 

چه لتن را انتخاب نماید. بنابراین، باتوجه به تقویت بل خ محوری آیین نوروز، روزهای چه لگانه به نام کســــانی مســــما 

گردید که هرکدام به نوعی با نوروز و بلخ ارتباط داشـتند. در عین حال زنان نامداری با این هدف در شــمار مفاخر انتخاب 

گردیده اند. در این میان بزرگان دیگر بوده اند که در فرص تهای دیگر فرهنگی پاس آ نها ه مچنان اداء خواهد شد.

ما برای پاسداری از فرهنگ و تاریخ با عظمت سرزمین خویش با رویکردهای نو و تازه، حضـــــــــــــــور خواهیم داشت و 

حت یالمقدور تلاش م یکنیم که در کنار ادای مسوولیت، با فرهنگ ستیزی مقابله کنیم.

فلســــفه نامگذاری «نوروز چه لروز» برآمده از آیین دیرین مردم بلخ است که از گذشت ههای بســـــیار دور و شاید از دورۀ 

باستان، بلخ یها نوروز را از اول ماه فروردین/ حمل با حیات مجدد طبعیت آغاز  و آن را تا برگشـــــت گل لاله در دهم ماه 

اردبیهشـــت/ ثور ادامه م ی دهند. در این چهل روز مردم با فضـــای نوروزی در بلخ و حوالی آن زندگی م یکنند؛ جهندۀ 

حضـــــــرت علی یا درفش کاویانی بلخ برای چهل روز برافراشته م یماند و در پایان چه لروز با مراسم ویژه اما محدودتر از 

مراسم جهنده بالا، این درفش را پایین م یکنند و در انبار مخصـــــوص م یگذارند. همچنان در این چهل روز، تعدادی از 

اخلا صمندان به چل هنشــینی مبادرت م یورزند. مردم ه مچنان نذرها و هدایای به بارگاه مولای متقیان م یآورند و روضۀ 

حضرت علی «رض» پر جنب و جوش است. 



کیومرث
انسان نخستین آریایی

بنیا نگذار بلخ و �دن آریایی

نخستین شاه آریایی

شاه طبیعت و مدنیت پرور
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َ کیومرث، گیومرث  و گیومرتن در منابع فارسی باستان و اوستایی، به باور آریای یهایی قدیم نخســـتین انســــان ََ

دانسته م یشود. چون او به دوره اساطیری پیوند دارد از روزگار او آگاهی چندانی در دست نیسـت. به همی ن روی 

مؤرخان زمان مشـخصـی را برای دوران زندگی او تعیین نکرد ه اند. در شاهنامه فردوسی از او به عنوان نخســتین 

شاه ایران زمین و انســــــــان آراسته با نیکخویی و مردم دوستی یاد شده است، که  سی سال سلطنت م ینماید و 

بنیان پادشاهی پیشـدادیان را م یگذارد. مطابق روایت شاهنامه، پادشاهی کیومرث از روز نوروز که جهان پر از فر 

و آیین و آب اسـت آغاز م یگردد و او در چنین روزی تاج شـاهی را به ســر می نهد. ه مچنین مؤرخان گفت هاند: که 

کیومرث اولین انسانی است که زندگی در گسترۀ تمدن و یکجا نشـینی را برای مردمان ایرا نزمین اساس گذاشته 

است. اینچنین او  را بانی و ترویج دهندۀ انواع  پوشاک،خوراک، آموزش و پرورش دانســته اند. بنابراین کیومرث 

اضافه بر نمون هیی از نخســــتین  پادشاه فریزدانی در تاریخ ایران کهن،  بانی جشــــن نوروز و اساسگذار شهر نیز 

شناخته می شود.

۱



ی� جمشید
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بنیا نگذار نوروز 

شاه دادگر و زیبا پسند

شاه �دن پرور

۲

جمشــــید یکی از پادشاهان اساطیری سرزمین کهن ما دانســــته م یشود. به اساس روایت شاهنامه فردوسی، 

جمشـید فرزند تهمورث و شاه فرهمند است که سرانجام به خاطر خودبزر گبینی و غرور از فره یزدانی م یماند و به 

دست ضحاک کشته م یشود. جمشید در اوستا به شکل «یمه»  آمده است. واژۀ جمشـید از دو بهره ساخته شده 

است: "جم" در اوستایی برابر با ه مزاد و "شید" به معنای نور است. بنا بر گزار شهای  اوستا، جمشــید پادشاهی 

بود که آریاییان را پس از یخبندان بزرگ، از سرزمی نهای سرد به سوی ایرانویچ رهنمون شده است. تخ ت نشـینی 

او  را  نوروز گفته اند. روی ه مرفته مطابق روایت شاهنامه فردوسی برخی کارها به جمشــــید نســــبت داده شده 

است.از جمله ساختن ابزار جنگ،لباس ابریشــــــــمی، ساختما نسازی و ترویج جواهر و بوهای خوش همانند 

گلاب، عنبر و مشک. باید اضافه نمود که یاد و کارنامه های این پادشاه بزرگ آریایی، در سرودۀ ریگویدا نیز بازتاب 

یافته است. اما مطابق به بســــــــــــــــــــــــــیاری از منابع کهن آریایی و روای تهای اسطور هیی مردمان شمال 

افغانســـتان/خراسان، جمشـــید در بلخ به پادشاهی رسیده است و در این شهر مراسم تا جگذاری  را  ه مزمان با 

نوروز انجام داده است.

بنیا نگذار آیین شهر نشینی
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سیندخت شهبانوی کاب ل زمین ،همســـر مهرا بشاه کابلی و از زنان خردمند، دوراندیش، دانا و فرهیختۀ عصـــر 

باستان و نخستین سفیر کاردان زن در تاریخ است. این زن فهیم و تلا شگر در دورۀ پیشـدادیان در کابل چشـم ب ه 

جهان گشـود و در این سرزمین به همســری شاه کابل درآمد. سیندخت در منابع اساطیری فارسی ب هعنوان یک 

زن باتدبیر و با حکمت دانســـته شده است که با درایت و فصــــاحت در زبان، از جنگ حتمی میان کاب لشاهان و 

مخالفین آنان جلوگیری کرد. سیندخت ه مچنان مادر رودابه و مادر کلان رستم، پهلوان افســانوی آریایی است. 

ه مچنان براساس روای تهای اساطیری، سیندخت را نخستین پیا مآور صلح و آشتی دانسـته اند. او با هشـیاری و 

هوشــمندی مؤفق شــد تا از برخورد میان مهرا بشــاه و ســام جلوگیری کند. این بانوی ســختکوش حتی برای 

ایســـــتادگی در برابر برخوردها و جن گها با افراد درون دربار کاب لشاهی مشـــــاجره م یکرد. بخش عظیمی از 

پهلوانان اسطور های ادبیات باستان ما مانند رستم و سهراب از نوادگان سیندخت کابلی هسـتند. براساس روایات 

باستانی، سیندخت در کابل از دنیا رفت.

سیندخت کابلی
شاهدخت کابل زمین

زن مدبر و دانا 

نخستین زن دیپل�ت در تاریخ

۳

بانوی سیاس تگر و �اد صل حجویی



رستم دستان
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پهلوان اسطور های

فرمانده دلیر شاهنامه فردوسی 

مرزبان میهن باستانی ما 

۴

رستم فرزند زال فرمانده و سپ هسالار میه ندوست و پهلوان اخلا قگرا و آرمانی سرزمین ما است، رستم شخصـیت 

محوری در دورۀ حماسی شاهنامه فردوسی پنداشته م یشود که برای برقراری و استحکام شاهنشــــــاهی فلات 

ایران  جانفشـــانی های بســــیاری م ینماید و از مرزهای ایران زمین یا به عبارت دیگر آریانای کهن با فداکاری و 

جانفشــــــــــانی پاسداری م یکند. افزون بر شاهنامه  فردوسی، رستم در اشعار اغلب شاعرا ن فارس یزبان مورد 

تحســین قرار گرفته است. از جمله مولانا جلا لالدین محمد بلخی در اشعار عارفان ه اش، او را نماد دلیری و ایثار و 

عشـــق م یداند و از یاران سســـ ت عنصـــر شکایت و شجاعت رستم دستان را آرزو م یکند. در روای تهای بومی و 

مردمی نیز،به ویژه در میا ن فارس یزبانان افغانســــــــتان رستم الگوی عیاری و پهلوانی است؛ چنانچه سربازان و 

مردمان اطراف هندوکش در دور ههای مختلف پیوسته فرماندهان دلیر خود را رستم زمان خواند ه اند. این نشـان 

م یدهد که رستم افزون بر نماد اقتدار و پهلوانی، نماد میه ندوستی و آزادگی  نیز بوده است.

پهلوان اخلا قگرا و انسان دوست
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ُ
گشتاسپ یا ک یگشتاسپ یا ک ی ویشتاسپ شاه بزرگ ایرا نزمین و از معاصران حضـرت زردشت پیامبر نی کپندار 

پارسیان دانســــــته م یشود که از دودمان کیانیان بلخی است. منابع تاریخی پایتخت او را نیز بلخ ذکر کرد هاند. 

َ
ه مچنین گفت هاند که عنوان کی (کوی) در ایران شـرقی معنی شـاه را افاده م یکرده اســت. در میان پادشــاهان 

قدیم ، گشتاسپ کسی است که نام او بیشـتر از همه در ادبیات پارسی میانه آمده است. او فرزند لهراسپ بوده که 

حضــرت زردشت را در ترویج پیام اهورامزدا یاری فراوان م یرساند و آتشــکدۀ بزرگی را در بلخ  بنیان م ینهد. قابل 

یادآوری است  که در مورد گشـــــــتاسپ روای تهای گوناگونی ارائه شده و در اوستا  به خاطر ترویج دین زردشتی 

بســـیار تحســـین شده است. شماری از منابع تاریخی گشــــتاسب شاه بلخ را پدر داریوش بزرگ " شاه شاهان" 

م یدانند. اما بنابر روای تهای چندگانه،میان مؤرخان همســــــــویی  وجود ندارد تا ثابت شود که از نگاه تاریخی 

،گشـتاسب کیانی با گشـتاسب هخامنشــ ی پدر داریوش بزرگ یکی است یا خیر. در تاریخ طبری گفته شده که: َ

گشــــــــــتاسب در رو زگار باستان بر سرزمی نهای پهناوری، همچون بابل، بیت الحم ( بیت المقدس)، یمن و تا 

مر زهای مصر باستان حکمروایی داشته است.

شاه حکیم

حامی اصلاحات دینی

شاه یکتاپرست آریانای بزرگ

۵

شاه جها نگشاه و �دن ساز
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شاهدخت تهمینه، دختر شاه سمنگان، همســــــر رستم و مادر سهراب است. مطابق روایت شاهنامه او ه مدورۀ 

افراسـیاب، ک یقباد و ک یکاوس اسـت و نیز از تهمینه به عنوان زن قهرمان، قدرتمند و باشـکوه یاد شـده اســت. 

تهمینه در شاهنامۀ فردوسی همان زنی است که نامش با عشـــــــــق به رستم پیوند خورده و فرزند پهلوانی به نام 

سهراب را به دنیا آورده است. او پهلوا ن بانویی دانســته م یشود که دلباختۀ رستم بوده است. شاه سمنگان رستم 

را مهمان  م یکند و تهمینه این پهلوا ن دختر چون وصف دلاوری رستم را قبلا شنیده بود به او ابراز عشــــــــــــق 

م ینماید، رسـتم با رسـم و آیین مروج، موبدی را به خواسـتگاری او نزد پادشـاه سـمنگان م یفرسـتد؛ شـاه از این 

وصلت شادمان م یشود و پهلوانان سمنگان همه به رستم تبریک می گویند و جشـن و شادمانی بزرگی برای هردو 

برپا می کنند، از ثمرۀ این دواج ، فرزندی به نام سهراب به دنیا آمد که نشــــانه های پهلوانی و قدرت پدر را داشت. 

سهراب براساس روایات اساطیری در حال نا آشنایی در جنگی ناخواسته با پدر،کشــته می شود که فردوسی این 

ِداستان غ م انگیز و تراژید را بنام  "پر اشک چشـم" یاد کرده است.  گفته م یشود تهمینه نیز پس از خبر مرگ پسـر ُ

درگذشت.

شاهدخت سمنگانی 

پهلوان اسطور های

زن نیرومند

۶

�اد عشق و پهلوانی
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زردشت یا زرتشـت نخســتین پیامبر یکتاپرست در تاریخ باستان ما است. در برخی منابع تاریخی گفته شده که او 

حوالی۶۶۰ قبل از میلاد چشـم به جهان گشــوده است و در سال ۶۳۰ قبل از میلاد در بلخ به پیامبری رسید و به 

عنوان دعو تگر به گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک مردم را به ســوی نیکی دعوت م یکرد. زردشـــت خدایان 

پیش از خود را باطل دانســــــــته مردم را به سوی پرستش  اهورا مزدا  فرا م یخواند. این پیامبر، روشنایی آتش را 

مظهر خدای بزرگ م یدانســـت. او برای رساندن پیام خود به مردم در سراسر ایرا نزمین و سرزمی نهای اطراف تا 

بابل مســـــافرت م یکند و در هرکجا مردم را دعوت به سوی آیین خود م یکند. زردشت کتاب «زند» را برای ترویج 

افکار و عقاید خود به گشـــتاسپ - شاه بزرگ اسپه بلخ تقدیم کرد. «گاتها» دربرگیرندۀ مضـــامینی چون توحید، 

آزادی اندیشـه و نظم اجتماعی است. در جها نبینی اویســتایی زردشت، جهان پر از نیکی و بدی است که این دو 
ً

پدیده دایما در جنگ با ه مدیگر استند. «اهریمن» نماد بدی درآیین زردشت بود که به عنوان مظهر تاریکی و شـر 

مطلق در پی گمرا هکردن انسا نهاست و درمقابل او «اهورا» مظهر نیکی و روشنایی قرار دارد که انسان ها را به راه 

راست هدایت می کند. زرتشت سرانجام در سال ۵۸۳ قبل از میلاد در آتشـکدۀ نوبهار بلخ توسط ارجاسپ تورانی 

کشته شد.

پیامبر یکتا پرست  

پیام آور: 

 

“راه در جهان یکی است و آن راه راستی است”

گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک

۷
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پوروچیسـتا یا پوروچیتا جوانترین دختر زردشت، نخسـتین پیامبر یکتاپرست، بزر گترین شارع آیین گفتار نیک، 

کردار نیک و پندار نیک در دوره اسپ هها است.  او را در هنر و دانش سرآمد دانســته اند و به سبب توجه او به این دو 

حوزه در حافظۀ تاریخی ادبیات اســاطیری فارســی زبانان، به الهه هنر و دانش شــهرت یافته اســـت.با توجه به 

زندگی پدرش، زردشت، که در دربار گشتاسب در بلخ مردم را دعوت به یکتاپرستی م یکرد، پوروچیستا ه م در این 

شهر زاده شد. پوروچیســـــــــــــتا با جاماسپ حکیم، ستار هشناس معروف و شاگرد لقمان حکیم از مردان دربار 

گشتاسپ ازدواج کرد. اهمیت ازدواج پوروچیسـتا با جاماسپ تا انداز هیی بوده که در هات پنجا هوسوم که بخشـی 

از گا تها به شمار م یرود، در ذیل آیین شوهرداری ثبت شده است. پوروچیسـتا پس از وفات پدر به ترویج و تبلیغ 

آیین یکتاپرسـتی پرداخت و ب ه عنوان مرجع بزرگ این آیین تبدیل شـد.  از سـال تولد و وفات او در اســناد و منابع 

تاریخی سخنی ب همیان نیامده است. ه مچنین اطلاعات اندک از جزئیات زندگی پوروچیستا نشـان م یدهد که او 

در مسایل سیاسی و اجتماعی فعال بوده و سیر و سفرهای نیز  در سرزمی نهای بزرگ اسپ هها داشته است.

پروچیستای بلخی
شارع یکتاپرستی

دختر زردشت پیامبر بزرگ آریانا

بانوی اهل خرد و داناییِ

۸

همسر جاماسپ حکیم
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اسفندیار، پســر گشــتاسپ شاه بلخ وشهبانو کتایون و نوۀ لهراسپ و شاهزاده کیانی بلخی در تاریخ اسطور های و 

حماسی ایرا نزمین یا همان آریانا، بنام قهرمان جن گهای مقدس کیش زرتشـتی یاد شده است. گشــتاسپ سه 

بار وعدۀ پادشاهی به اسفندیار م یدهد و هر نوبت به بهان های از واگذاری تاج وتخت خود به اسفندیار شـانه خالی 

م یکند و در نهایت نبرد با رستم و به بند کشــــــــــیدن رستم را شرط پادشاهی او قرار م یدهد. اسفندیار با وجود 

مخالف تهای شـدید مادر خود کتایون و برادرش به بهانۀ اطاعت از فرمان شــاه و رســیدن به پادشــاهی به نبرد با 

رسـتم م یرود. اســفندیار در یک درگیری ســنگین رســتم را زخمی م یکند. رســتم بر فراز کوهی م یرود و زمان 

دیگری را برای جنگ تعیین م یکند. در داســــتانهای اســــاطیری م یگویند: که اســــفندیار رویین تن بود. در 

«زراتش ت نامه»  اثر زرتشت بهرام پژدو، شاعر قرن هفتم هجری آمده است که زردشت اسفندیار را که نوزادی بیش 

نبود، در آب مقدس شستشو داد که همین،سبب رویی نتنی او گشت و تنها چشمانش را که هنگام شستشو بسـته 

گرفته بود، آسی بپذیر باقی ماند. به همی نرو مطابق روایت شاهنامه :  زال پدر رستم برای کمک به پســـــــرش از 

سیمرغ، پرندۀ افسانوی طلب کمک م یکند که بلاخره اسفندیار توسط رستم و با راهنمایی سیمرغ با تیری که از 

درخت گزساخته شده و به چشــــــــمانش برخورد می کند، کشـــــــــته م یشود، نبرد اسفندیار و رستم یکی از 

داستا نهای غم انگیز شاهنامه فردوسی است. 

شهزاده و فیلسوف

پهلوان یکتاپرست

فرمانده میه ندوست

۹

شهزادۀ خردمند
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شاهدخت و شهبانوی خردمند، اخلا قگرا و ایثارگر، دختر «سبالا» شاه کاب لزمین و همسـر د هریشـترا، از شاهان 

سلســـــــله کورو در هند باستان است. او را نمونۀ یک زن فاخر و هوشیار و در عین حال مثبت در ادبیات حماسی 

مهابهارت دانسـت ه اند که در سراسر این ادبیات اسطور های هند باستان ب هعنوان یک زن فهیم در پیوند انســا نها 

تلاش م یکند. او شاهدخت شاه کاب لزمین در گندهارا است و همســـــــــــر شاه پوتالیپوترا (پتنه امروز در هند) 

م یشود و به آن سرزمین نقل مکان م یکند. ش هبانو باحوصل همندی در دربار کورو ب هعنوان وزیر در تقویت سلسـله 

کورو تلاش فراوان م یکند. گندهاری براساس روایات مهابهارت زن زیبا و با فضــــــــــــیلت بود. فرزندان ش هبانو 

گندهاری در ادبیات بعدی حماسی مهابهارت در حوز ههای اجتماعی و سیاسـی ،میراث حماسـی و اسـطور های 

فراوان از خود ب هیادگار گذاشــته اند. با احترام به نقش مثبت او در تاریخ باســتانی هند و براســـاس باورها ی آیین 

هندو معبدی در شهر میســـــور از توابع ایالت کرناتک بنام او ساخته شده است. همچنان تاگور رابیندرانات شعر 

معروفی در وصف او سروده است.

شهبانو گندهاری
�اد اخلاق و ح�سه زنان در مهابهارت

زن زاهد و با فضیلت

�اد صل حجویی و وحدت

مشاور دربار کوروی باستان

۱۰
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حضرت علی ابن اب یطالب معروف به شیرخدا و مولای متقیان، از یاران عشره مبشره، کاتب وحی و خلیفۀ چهارم 

از میان خلفای راشــدین و تاثیرگذارترین چهرۀ تاریخ اســلام می باشــند که در میان تمام فرق ههای اســـلامی از 

محبوبیت برخوردار استند. ایشان در سال ۲۳ پی شاز هجرت در مکه و در خانوادۀ ابوطالب - کاکای پیامبر اسلام 

بدنیا آمدند. حضـــرت علی (رض) در سال ۳۵ هجری پس از شهادت حضــــرت عثمان بن عفان (رض) بواسطۀ 

اجماع مســلمین به عنوان خلیفه انتخاب شدند. آن حضــرت برعلاوۀ کاکا زادگی با پیامبر ه مچنان داماد پیامبر 

اکرم(ص) (شوهر فاطمه الزهرا) نیز هســـتند. این خلیفۀ بزرگ اسلام به فرهن گها و رسوم پســـندیده مل تهای 

غیرمسـلمان ه مچنان با دیده قدر نگریســته و به آنها احترام می گذاشتند. چنانچه هنگامی که مرزبان جد بزرگ 

امام ابوحنیفه، با هدایای نوروزی به دارالخلافه اسلام در عراق، به حضـور حضــرت علی حاضر شد، آن حضــرت 

(رض) این هدایا را پذیرفتند و در پاسخ به این موهبت خراسانیان چنین فرمودند:«هر روز ما نوروز باد!». حضـرت 

علی (رض) در سـال ۴۰ هجری توسـط خوارج که از مخالفان اعتقادی شــان بودند به درجه رفیع شــهادت نایل 

آمدند و پیکر اوشـان به دلیل موجودیت مخالفان داخلی و خارجی به واسـطۀ حامیان و طرفداران شـان، مخفیانه 

در جایی در کوفه دفن شد. تا اینکه بعدها براساس روایات، پیروان آن حضــــــرت  در خراسان به تشــــــویق امام 

جعفرصادق و اقدام ابومسـلم خراسانی، تابوت حامل جسـد را از ترس غلبه مخالفان او به خراسان آوردند و در بلخ 

دفن کردند که آرامگاه منسوب به او در شهر مزار شریف زیار تگاه عام و خاص است.

حضرت علی
یار پیامبر و خلیفه مسل�نان

باب علم 

مولای متقیان

از سخنان معروف او:
 «هر روز ما نوروز باد»

۱۱
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رـا جالامه فقیه، متکلم و بنیا نگذار مکتب   نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه معروف به ابوحنیفه  یا  امام اعظم و سـ

فقهی اهل رای اسـت که در ســال ۸۰ هجری در خانوادۀ خراســان یالاصــل از اهالی کابل تولد یافت. براســاس 

روایات، عمر بن حماد زوطی- پدر بزرگ ابوحنیفه در زمان فتح بلخ بواسطۀ مســــــلمانان به اسارت درآمد. او نزد 

علما و فقهای بزرگ عراق، مکه و مدینه به خصوص حماد بن سلیمان کسب دانش کرد و به زودی به عنوان مجتهد 

امور دین بر مســند فتوا نشــســـت. اما ابوحنیفه ه مچنان در کنار امور بازرگانی به تدریس فقه در کوفه پرداخت. 

شهرت امام در امور مذهبی و روش عق لگرایانۀ او در امور اجتهادی باعث شـد تا پیروان زیادی در مکتب او گردهم 

آیند. شیوۀ اجتهادی امام در حلقات درسی که براساس مباحثات و مجادلات بود، اسا سگذار یک مســلک خوب 

فقهی برای جهان اسلام شد. او با توجه به اصالت خراسانی اش،رسوم و آداب پســــــــــندیدۀ خراسانیان را مورد 

حمایت قرار داده و عرف را از پای ههای مهم اجتهادی دانســـــــت.  امام در موارد سیاسی نیز مجتهد فعال بود و با 

انکار از پذیرش منســب قضــاء در حکومت اموی، نخواست پای ههای مشـــروعیت این حکومت را تقویت کند. در 

عوض از قیام زید بن علی رض پشــــــــتیبانی کرد. امام ابوحنیفه در سال ۱۵۰ هجری در بغداد رحلت نمود و در 

همانجا به خاک سپرده شد.

حضرت امام ابوحنیفه
امام اعظم 

امام عقل و رای 

مجتهد عر فگرا

مجتهد فاضل و عادل 

۱۲
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ابوسـلیمان موسـی بن ســلیمان جوزجانی معروف به فقیه اه لرای و محدث، از علمای بزرگ احناف در نیمۀ اول 

سده دوم هجری، در جوزجان از توابع خراسان بدنیا آمد. او برای کسب تحصـیل به عراق مسـافرت کرد و نزد امام 

ابو یوســــف و امام محمد شـــــیبانی، یاران معروف امام ابوحنیفه فقه را آموخت. جوزجانی ه مچنان از محدثان 

شناخته شدۀ زمان خود بود و نزد همشـــــهری خود ابوذر بن اب یرجاء محمد جوزجانی، محمد بن صالح بلخی و 

دیگران دانش حدیث فراگرفت. ابوســلیمان جوزجانی  از شــاگردان امام ابوحنیفه  و حلقۀ وصــل فقه احناف به 

نس لهای بعدی به خصوص در خراسان است.  او با نوشتن کتاب المبسـوط، آرای فقهی امام محمد شیبانی را در 

خراسان ترویج کرد. ه مچنین از جوزجانی آثار فقهی منحصـــــــــر به آرای خود او  به جا مانده است.  این فقیه و 

محدث نامدار خراسان در سال ۲۰۰ هجری چشم از جهان بسـت؛ وی در زمان حیاتش  وظیفۀ قضـا را نپذیرفت. 

صاحب فضــایل بلخ به جســـ توجوی تربت او به جوزجان و پس از پر سوپال از آ نجا به فاریاب رفته تربت او را در 

ّ
آ نجا زیارت کرده است. به گفتۀ مؤلف فضـایل بلخ آثار دیگر ابوسلیمان جوزجانی عبارت اند از: الشروط الکبیر و 

السیرالصغیر، الصلاه، الرهن و نوادرالفتاوا استّّ

ابوسلی�ن جوزجانی
فقیه و محدث

محدث صدوق و ثقه

راوی بزرگ خراسان

۱۳

فقیه نا مدار 
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در برخی منابع نام اصلی او بهزادان   پور وندیداد یا پسر وندیداد گفته شده، در منابع گوناگون تاریخی آمده است  

که: ابومسـلم  در یک خانوادۀ پارس یتبار در شهر  سرپل از توابع بلخ یا هرات و به قولی اصفهان و یا هم مرو چشـم 

به جهان گشـــوده است. زادسال او را بین ١٠٠ تا ١٠٥ هجری تخمین کرده اند. نام اصلی او به دلیل تعلق به یک 

خانوادۀ بزرگ زردشــتی بهزادان بوده که بعد از اســلام آوردن به توصــیه ابراهیم امام،یکی از بزرگان عباســـی به 

عبدالرحمان تغییر نام داده است. از شخصـیت و کارنامۀ او بسـیار تحسـین شده است. چون ابومســلم پرچ مدار 

آزاد یخواهی و عدال تخواهی در خراسان بزرگ در برابر حاکمان مســـتبد و بیگانه اموی بود؛ بالاخره توانســـت 

سلسلۀ امویان را  به زور شمشـیر از قدرت برکنار نماید  وهم  به همت او بود که عباسیان به خلافت بغداد رسیدند. 

گفتنی است خلیفۀ دوم عباسی که از قدرت روز افزون و جایگاه مردمی او رشک م یبرد، او را در سال ١٣٧ هجری 

به بهانۀ مشـور تخواهی در امور ادارۀ خراسان به بغداد دعوت نمود و بصـورت ناجوانمردانه او را به شهادت رساند 

که پس از شــهادت او خراســانیان جنبش خو نخواهی راه انداختند که آن جنبش در تاریخ ســـرزمی نهای ما به 

"جنبش سیاه جام هگان" معروف است.

ابومسلم خراسانی
سپهسالار خراسان 

پرچ مدار آزاد ی خراسان بزرگ 

فرمانده عدال تخواه

مبارز استبداد برانداز 

۱۴



وز
ور

ــــ
نــ

وز
ل ر

ه
چ

ز 
رو

نو
ۀ 

یژ
 و

 | 
ه 

مــ
ــا

نـ
ت

س
خ

ت ن
س

یرا
و

 ۱
۴۰

۲ 
وز

ور
ن

۱۷

حمل

خالد برمکی از دول تمردان فاضل و دانشــمند آل برمک، در بلخ به دنیا آمده است و او را وزیر دانشــمند و کارگزار 

مهم حکومت و در عین حال نیای برمکیان خوانده اند. از تحصیلات عالی خالد برمکی اطلاعی در دست نیست، 

او در زمرۀ داعیان ابراهیم امام عباسی و سردار ابو مسلم، قحطبه بن شبیب، در آمد. خالد نخستین کسـی بود که 

اسناد پراکندۀ دیوانی را در دفاتر ثبت کرد و در سال ١٣٢ هجری به وزارت دربار عباسیان منصـــوب شد و در سال 

١٥٨ هجری به حکومت موصل و آذربایجان رسید. خالد برمکی  در طبرستان «منصوره» بازاری ساخت و قصری 

در خالد آباد بنا کرد. او در خلافت مهدی به امارت فارس رسید و کارنام ههایش در دول تداری شهره عالم گشـت و 

در امور مهمی نقش بســــیار ارز شمند داشت. او در زمان ابو عبدالله مهدی در حالی که به هفتادسالگی رسیده 

بود، همراه با پسرش یحیا برمکی در لشکر کشـی خلیفه  علیه بیزانس شرکت ورزید. سر انجام خالد در سال ١٦٣ 

هجری در بلخ چشم از جهان بست و در همانجا به خاک سپرده شد.

خالد برمکی
نیای برمکیان بلخ

خردگرا و حامی آیین خردورزی در اسلام

وزیر دانا و فاضل

حاکم موصل، طبرستان و خراسان

۱۵
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ابومعشــر جعفر بن محمد بن عمر فلکی بلخی، فقیه، محدث و ریاض یدان معروف جهان اسلام و رئیس منجمان 

دارالخلافه دولت عباسی در سال ۱۷۱ هجری در بلخ زاده شد و در این شهر به تحصیل پرداخت. ابومعشر پیش از 

آ ن که ب هستار هشناسی روی آورد، در بلخ به فقاهت و تدریس حدیث مشـــغول بود. اما شهرت او در ستار هشناسی 

است و در این حوزه نظریات منحصــــــر به خود را دارد. براساس آرای  ابو معشـــــــر در علم نجوم از وی به عنوان 

مشـــهورترین منجم زمانش نا مبرده اند.  از این فرزانۀ  بلخ آثار بزرگی علمی ب هخصــــوص در علم نجوم بجا مانده 

است. از شمار تألیفات او «اسرار علم نجوم» از شـهرت جهانی برخوردار اسـت. براسـاس دسـ تآوردهای ب ینظیر 

این دانشــــــــمند بزرگ تقوی مشناسی در حوزۀ فلکیات و نجوم، دانشــــــــمندان امروز، مرکزی را ب هنام «مکتب 

ستار هشناسی ابومعشـر» مسـما کرده اند. ابومعشـر بلخی رویکرد خرد ورزی نیاکان خود را م یستود و باور داشت 

که مردم خراسان بزرگ در برابر بلاهای آسـمانی و آفات زمینی تدبیرهای خوب داشـتند.  او در سـال ۲۷۲ هجری 

چشم از جهان بست.

ابومعشر بلخی
رئيس اخترشناسان

بنیانگذار علم اخترشناسی در دوره عباسی

فیلسوف نو افلاطونی

۱۶

تقویم شناس
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بشار تخارستانی
شاعر و خطیب

هوی تگرای خراسانی

امام شعرا

اندیشمند شعوبی

۱۷

اب یمعاذ بشــار بن برد العقیلی تخارستانی از شاعران بزرگ فارس یزبان و از پیشـــگامان نهضـــت عدال تخواهی 

شعوبیه است. او در سال ۹۶ هجری در یک خانوادۀ خراسانی تخارستانی در بصره چشم ب هجهان گشود. بشار در 

جوانی با مشــــاهدۀ مظالم حکومت اموی، به جریان نهضــــت شعوبیه پیوست. با انتقال حکومت از بنی امیه به 

بن یعباس، در کنار دیگر خراسانیان دانشـــــــمند و سیاس تدان، وارد دستگاه عباسی شد و به کتابت و خطابت 

پرداخت. او با زبان شعر در ترویج افکار و اندیشـ ههای شعوبی خود مبادرت ورزید. اشعار بشـار پر از مفاخر نیاکان 

آریایی او است. او را شاعر نابینا ثبت کرد هاند که با آواز بلند در کاخ سلطنت عباسی به نسب پاک نیاکان خراسانی 

خود م یبالید. بشـار را در شمار بزر گترین خطبا، بلغا و فصـحای آن دوره دانسـته اند.  زبان صریح بشـار دشمنان 

زیادی در دستگاه عباسی برای او تراشید تا اینکه او را به اتهام زندیقی و یا زردشـت یگری دسـتگیر و در سـال ۱۶۷ 

هجری به قتل رسانیدند. وی  در بصره به خاک سپرده شده است. 
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مادر شعر فارسی

ٔاسطوره عشق  و ایثار- شاعر عارف

نقاش و چهر هپرداز

شهسوار و شمشیرزن

۱۸

رابعه دختر کعب قزداری شاعربانوی و مادر شعر فارسی در نیمۀ نخست سدۀ چهارم هجری در بلخ چشم ب هجهان 

گشــود. از او به عنوان زن عارف، نقاش، شهســوار و شمشــیر زن در تاریخ خراسان یاد گردیده است. فضـــایل و 

کمالات او را کسانی چون رودکی، پدر شعر فارسی و شیخ فریدالدین عطار نیشـاپوری وصف کرد هاند. پدر رابعه از 

امرای محلی دولت سامانی در بلخ، سیســـــتان، کندهار و بســـــت بود. او در  رکاب پدر به شهرها و بلاد مختلف 

رـکت م یکرد و م یرزمید. از  رابعه  خراسان سفر کرده است. رابعه در میدان نبرد در برابر دشمنان در دفاع از بلخ ش

اشـعار تغزلی و غنایی زیاد به یادگار مانده اســت. براســاس برخی از منابع تاریخی، او با رودکی از نزدیک دیدار و 

مشـاعره داشته است. برداش تهای تن گنظرانۀ مردم در آن رو زگار باعث شد تا عشـق حقیقی  رابعه که در سراسر 

اشعار او به وضوع نمایان است را عشـــق مجازی تفســـیر کنند و به اتهام روابط عاشقانه با بکتاش از غلامان برادر 

رابعه (حارث)، در سال ۳۲۹ هجری توسـط برادرش در حمام به قتل برسـد. توجه عطار به رابعه بالآخره بابی را در 

عرفان گشود که به «عرفان رابعه» مسما گردید. 
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شاه اس�عیل سامانی
شاه بزرگ سامانی

اسا سگذار �دن زرین اسلامی _ خراسانی

شاه عادل و عیار خراسان بزرگ 

پشتیبان ک � تگرایی

۱۹

شاه اسماعیل سامانی بنیا نگذار سلســـلۀ سامانیان و بزرگترین شاه سلســــلۀ سامانی گفته م یشود. او در سال 

٢٣٤ هجری در خاندان سامان خدات بلخی  چشــــم به جهان گشـــــود. مؤرخان حکمروایی شانزده سالۀ شاه 

اسماعیل سامانی را به دو دوره تقســــم کرده اند. دورۀ نخســــت که اسماعیل به امارت بخارا رسید، مســــاحت 

حکمروایی او در ناحیۀ ماورالنهر خلاصــــه م یشــــد. اما دورۀ دوم حکمروایی به جن گهای تحمیلی از ســــوی 

رـانجام او در یک نبرد سـخت بر عمرو بن لیث صـفار در بلخ به پیروزی نهایی دسـت پیدا  صفاریان پیوند دارد که س

م یکند و خاندان صفاری در سیســــتان تابع حکومت او م یشود. شاه اسماعیل سامانی در هشــــت سال اخیر 

حکمروایی خود به جغرافیای پهناور خراسان بزرگ، ماورالنهر، طبرستان و ری تا قســـــــم تهایی از جنوب آسیا 

مسلط شد. گفته شده: شاه اسماعیل به دادگری، نیک رفتاری، بردباری و مهربانی نسـبت به مردمان شهره بود. 

او توجه فراوان به گســـــترش دانش و علم داشت، به همین سبب او را بنیا نگذار تمدن عصــــــر زرین اسلامی - 

خراسانی گفته اند، چون در دورۀ سامانیان زبان فارسی دوباره رشد و بالندگی خود را بازیافت و فلســــفه  و ستاره 

شـناسـی رشـد پیدا کرد. گفتنی اسـت تاجی کهای آسـیای میانه از اسـماعیل سـامانی  به عنوان پدر دولت ملی 

تاجیکان یاد م ینمایند، و او  را نماد اقتدار و اخلاق سیاسی می پندارند.
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فیلسوف، جغراف یدان و متکلم

ابوزید بلخی

سالار خراسان در حکمت

نویسنده صورةالاقالیم 

استاد ذکریای رازیِ

۲۰

ابوزید بلخی ملقب به احمد بن سهل در سال ٢٣٥ هجری در ناحیۀ «شامســـــــتان» از روستاهای نزدیک به نهر 

غربنکی بلخ متولد شده است. ابوزید برای فراگیری دانش و علوم متداول عازم عراق گردید و در آنجا از محضـــــر 

اساتید بزرگی بهره جســـت. او نزد یعقوب بن اسحاق کندی به کســــب علوم عقلی پرداخت و ه مچنین در عراق 

فلسـفه، نجوم، طب و طبیعیات را آموخت و در علم کلام و دیگر دان شهای متداول اسلامی تبحر یافت. ابو زید در 

علوم جغرافیا، ریاضی، کلام و فلســفه مســـلط بود و به این باور بود که حکمت و شریعت با هم آمیخته اند. وی در 

نزدیک کردن این دو پدیده سهم بارز داشت. ابو حیان توحیدی، ابو زید را «سید» مشــــــــرقیان در انواع حکمت ّ

شـمرده اسـت. او ه مچنین به کروی بودن زمین باور داشــت و این ایده را مطرح کرده بود. ابوزید بلخی نزدیک به 

هفتاد تألیف دارد که مهمترین آ نها کتابی در مورد کیفیت تأویل آیات قرآن و ایراد به تأویلات اسماعیلیان و کتاب 

القرابین و الذبائج اند. ابوزید شاگردان فراوانی را تربیت کرد که زکریای  رازی، فیلســـوف بزرگ جهان اسلام نیز از 

شاگردان وی است. ابوزید در سال ٣٢٢  هجری در بلخ چشـــم از جهان فروبســـت و در هما نجا به خاک سپرده 

شد.
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نخستین شاعر زبان فارسی 

سرای شگر شعر مقاومت 

سخن معروف او :

«یا بزرگی و عز و نعمت و جاه

یا چو مردانت مرگ رویا روی» ۲۱

حنظلۀ بادغیسـی از نخسـتین سرایندگان شعر فارسی در سدۀ سوم هجری و در زمان حکومت طاهریان است. از 

جزئیات زندگی حنظله اطلاعات اندکی در منابع آمده است. او در بادغیس از شهرهای معروف خراسان تولد شـد 

و در حوزۀ شعر صاحب دیوان کامل بود. او را گاهی نخســــــتین شاعر زبان فارسی نامیده اند.  اشعار حنظله ه م 

غنایی بود و هم تعلیمی و به خصوص در پایداری و ایسـتادگی، مضـامین قوی و خوب داشت. حنظله را ه مچنین 

بنیا نگذار شعر پایداری یا شعر مقاومت دانسـته اند که ابیات او در سدۀ چهارم هجری ورد  زبان سالوکان و عیاران 

خراسان بود. احمد خجســـتانی که از عیاران معروف خراسان و سرحلقه این دسته بود، به واسطه شعر حنظله به 

عیاری شـتافت. او در بادغیس دیوان حنظله را م یخواند تا به این بیت رسـید: «یا بزرگی و عز نعمت و جاه -  یا چو 

مردانت مرگ رویاروی». وظیفه خربندگی را رها کرد و از عیاران شـد. حنظله در دورۀ حکومت عبدالله بن طاهر در 

نیشاپور زندگی داشت و به احتمال زیاد در نیمۀ اول سدۀ سوم هجری چشم از جهان بسته است. 

�اد بیداری هویت 
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فاطمه بلخی

بزر گبانوی عارف 

ٔامیرزاده پارسا

محبو بالفقراء

زاهد خراسان 

فاطمۀ بلخی بانوی متصوف و پرهیزگار، در نیمۀ دوم قرن دوم هجری در بلخ چشـم به جهان گشـود. او را با کنیت 

ام علی نیز یاد کرده اند. فاطمه دختر یکی از امیران و بزرگان بلخ بود. او با ابو حامد احمد ابن خضـــــــرویۀ بلخی 

ازدواج کرد و پس از ازدواج تمام دارایی خود را به مســتمندان بخشــید. فاطمه در طریقت جایگاه بزرگی داشت و 

هنگامی که همراه با شوهرش به سفر حج م یرفت در نیشاپور با ابو حفص حداد و در بازگشت با بایزید بسـطامی، 

ملاقات کرد. فاطمه به پارسایی، تصــــوف و عرفان شهرت داشت. به گفتۀ جامی در نفحا تالانس، فاطمۀ بلخی 

گفته است: «خدای تعالی خلق را به خود خواند به انواع لطایف و نکویی، اجابت نکردند، پس بر ایشـــان ریخت، 

بلاهای گوناگون تا ایشــان را به  بلا  سوی خود باز گرداند، زیرا که ایشـــان را دوست م یدارد» وی ه مچنین گفته 

است: «فوت حاجت آسانتر است از خوار یکشـیدن از برای آن است». زنی از اهل بلخ به وی آمد که آمده ام که به 

خدای تعالی تقرب جویم به وســـیلۀ خدمت تو، مر او را  گفت: چرا به واســــطۀ خدمت خدای تعالی به من تقرب 

نم یجویی؟ »فاطمه پس از سالها زندگی در زادگاهش در سال ٢٣٥ هجری در بلخ در گذشت و در دروازۀ نوبهار به 

خاک سپرده شد. 

حمل
۲۲
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پدر شعر فارسی

ابوعبدالله رودکی

حکیم و دانا

استاد شاعران

موسیق یدان

۲۳

ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم متخلص به رودکی معروف به پدر شــــعر فارســــی و 

استاد شاعران، در دورۀ سامانیان م یزیســــــــــــت. رودکی در سال ٢٣٧ هجری در روستای پنج رودک از توابع 

پنجکینت تاجیکستان امروزی به دنیا آمد و بر علاوه زادگاهش در سمرقند، هرات و بلخ سفر و زندگی کرده است. 

رودکی در دربار ابونصـــر سامانی شهرت و جایگاه بلندی داشت و مورد تکریم فراوان قرار گرفت. او را ابداع کنندۀ 

سبک رباعی نیز خوانده اند و به این دلیل رودکی را پدر شعر فارسی م یگویند به این دلیل که کســــــی پیش از او 

دیوان شعری نداشته است. رودکی شاعر شعر غنایی بود و در اشعار او حماسه، آموزش، عشـــــق و اندرز بوضوح 

ب همشــــاهده م یرسد. هرچند گفته شده است که رودکی بیش از یک میلیون بیت سروده است، اما بیش از هزار 

بیت از او در قالب غزل، قصــــــــــــــیده و رباعی باقی نمانده است. کتا بهای کلیله و دمنه و سندبادنامه از آثار 

ب هجاماندۀ مکتوب از رودکی است. در روایات متعدد از دانایی و تســلط رودکی در عرصۀ موسیقی نیز آمده است . 

معرو فترین شعر او «بوی جوی مولیان» است که با موسیقی در دربار ابونصـــــر سامانی توسط خود رودکی اجرا 

شده . معروف است که  ابو نصر تحت تأثیرهمین شعر،با عجله درحالیکه فقط دریک پا کفش دارد،سواره از هرات 

سوی بخارا می رود. رودکی در سال ٣٢٩ در زادگاهش در روستای پنجکینت چشم از جهان فروبست. 
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معلم ثانی
ابونصر فارابی

سیاس تپرداز بزرگ

فیلسوف نو افلاطونی 

نظریه پرداز عقلانیت و دیانت

۲۴

ابونصر محمد بن محمد فارابی، فیلسـوف، منط قدان، جامع هشناس، طبیب، ریاض یدان و موسیق یدان معروف 

به معلم ثانی و بنیا نگذار فلسـفۀ اسلامی، بنا به روایت برخی منابع در سال ۲۵۹ هجری در فاریاب تولد شد. او به 

عنوان یک اشرا فزادۀ دربار سامانی از تحصیلات خوب برخوردار شد و پدرش که از نظامیان معروف این سلسـله 

بود، در تعلیم او کم توجهی نکرد. او نخســـــتین کار خود را در دستگاه قضـــــاوت آغاز کرد اما به زودی به دنیای 

مابعدالطبیعه روی آورد و برای کسـب دانش بیشـتر به عراق سفر کرد و در خط مکتب ارسطویی نزد استادان بزرگ 

آن زمان دانش فرا گرفت. فارابی در دمشــق با اخشــید یهای خراسان زندگی کرد و به ترویج تفکر فلســفی خود 

پرداخت. او را ب هحق م یتوان نخستین و بزر گترین اندیشمند سیاسی جهان اسلام دانست.  فارابی علوم متداول 

زمان خود را در کتابی به نام احصـــــاءالعلوم جمع کرد و در این زمینه خدمت بزرگی کرد که دیگران تا اکنون از آن 

میراث استفاده م یبرند. این فیلسوف بزرگ سرانجام در سال ۳۳۹ هجری در دمشق چشم از جهان بست. 
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شاعر عیار و میه ندوست

دقیقی بلخی

نخستین شاهنامه سرا  

سرای شگر گشتاس بنامه/شاهنامه ابومنصوری

شاعر ح�سی - غنایی

ابومنصــور محمد بن احمد معروف به دقیقی بلخی، نخســتین سراینده خدای¬نامه¬های نیاکان باستانی ما به 

سبک فارسی معاصر و اشعار حماسی در سال ۳۲۱ هجری در بلخ زاده شد. او بنابر سنت و آیین آن روزگار در علوم 

مختلف کســـــب علم کرد و در جوانی از شهرت بزرگ برخوردار گشــــــت. در بعضــــــی از منابع تاریخی او را از 

خانواده¬های عیار و پهلوان دهگانان خراسان بزرگ دانسته اند اما توانایی دقیقی را در شعر بیشتر ستوده اند. او 

نخســــــــــــتین سراینده شاهنامه  است. فردوسی کاخ بلند و بی¬گزند خود را به ادامه ابتکار دقیقی نوشت. او 

«گشــــتاسب¬نامه» را در آغاز شاهنامه خود بدون دخل و تصـــــرف درج کرد و با عین وزن و سبک باقی اشعار را 

سرود. دقیقی در کنار حماسه¬سرایی، در قصـــاید، غزل، قطعه و دیگر اصناف سخن هم¬چنان سرامد شاعران 

دورۀ خود بود. دقیقی با این اثر منظوم از انســـان¬های روزگار خود جزییات دقیق و کامل ارایه می¬کند. در باره 

خاندان بزرگ سامانیان و چغانیان قصـــاید خوب از خود به یادگار گذاشته است. شهرت بلند دقیقی حســــودی  

رقبای او را برانگیخت و به بهانۀ اختلاف در عقاید و اندیشه، این سرایندۀ بزرگ را در جوانی  در سال ۳۶۸ هجری و 

در اوج شهرت به قتل رساندند. او را در قبرستان نوبهار که آرمگاه مردان بزرگ و نامی خراسان اسـت در بلخ در دل 

خاک گذاشتند.
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ابوالقاسم فردوسی طوسی

ح�سه سرای بزرگ

ٔسراینده شاهنامه 

تاری خپژوه عدال تخواه و ادیب دانا

متفکر میه نگرا و هوی تخواه

رـایندۀ شـاهنامه ـ  رـای پارسـی گو و س ابوالقاسم فردوسی طوسی ملقب به حکیم سخن، شـاعربزرگ، حماسـه س

حماســۀ تاریخ ایرا نزمین که امروز در قلمرو زبان پارســی و حوزۀ تمدن فرهنگی این خطه باســـتانی از احترام و 

جایگاه ویژه برخودار است، در یک خانواۀ دهقان نژاد خراسانی در سال ۳۲۹ هجری در طوس چشــــم به جهان 

گشــود. حکیم طوس خودش را دهقان نژاد گفته است. چون در دورۀ او پارسیان ازسمرقند و بخارا تا ری و بغداد، 

زمی نداران بزرگ در فلات ایران بودند. به همین دلیل فارس یزبانان را گاهی برخی اقوام دیگر دهقان/دهگان نیز 

م یگفتند که این اصطلاح کماکان تا امروز از سوی پشــتون تباران به تاجیکان جنوب و جنوب شرق افغانســـتان 

استفاده م یشود.  او افزون بر زنده نگه داشتن تاریخ اسـاطیری و حماسـی ایرا نزمین، از نگاه هویت خواهی نیز 

شهره است. شاهنامه فردوسی اضافه بر اهمیت نظم و متون بســـیار مســـتحکم ادبی، از جهت جامعه شناسی، 

فرهنگ سیاسی و هویت شناسی تاریخی دورۀ باستانی نیز مهم خوانده م یشود. این کاخ بلند حماسه سرایی در 

سال ۴۱۶ جاودانه شد و آرامگاه او در طوس، محل بازدید گردشگران جهان است.
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شاه خراسان بزرگ

سلطان محمود غزنوی

امپراتور بزرگ غزنویان 

پرویزالمله

شاه فرهن گدوستِ

سلطان محمود غزنوی بن ندیم ملقب به سیف الدوله، غازی و فهیم الدوله، یکی از شاهان مقتدر دورۀ غزنویان در 

ســال ۳۶۱ هجری در شــهر غزنه متولد شــد. او به جنگاوری، ب یباکی، کثرت فتوحات و شـــکوه دربار در تاریخ 

خراسان بزرگ و اسلام شهرت ویژه دارد. او مرکز حکمروایی خود را در غزنه انتخاب نمود. مؤرخان در مورد محمود 

غزنوی گفته اند که او حرص عجیبی در گردآوری دانشــــمندان و شاعران زبان پارسی در دربار خویش داشت. به 

همین روی گفته م یشود در زمان او بیش از چهار صد دانشـــمند و شاعر در دربارش حضـــور داشتند که به زبان 

پارسی او را مدح می کردند و دانشـــــمندان بزرگ آن در پی تحقیق علوم طبیعی بودند. او به شیوۀ شاهان ماقبل 

اسلام حکومت م یکرد و برخلاف امیران سامانی، صفاری و طاهری، خود را شاه و سـلطان نامید و زبان پارسـی را 

زبان حکوم تداری خود انتخاب نمود. او آخرین زمستان را در بلخ سپری نمود و پس از نوروز در بهار ٤٢١ هجری  

رخ بسوی غزنه کرد و در همین بهار چشم از جهان بست، درباریان و غزنویان به ماتم مرگ او گریسـتند و م یگویند 

زمان یکه جسـد او را م یشسـتند، در تن خویش هفتاد زخم شمشــیر داشت که در اغلب نبردها از زمان جوانی تا 

هنگام مرگ شرکت نموده بود. او در باغ فیروزی که اکنون نیز به همان نام مســـــــما است در قریه روضه غزنه یک 

منطقه پرجمعیت تاجیک نیشین در حومه این شهر به خاک سپرده شد. روضه نیز اشار های به محل دفن این شاه 

بزرگ غزنه می باشد.
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شیخ الرئیس 
ابن سینای بلخی

ِپدر طب و خالق کتاب شفاِ

نظریه پرداز اخلاق در حک مروایی

فیلسوف و وزیر دانا

ِشیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسـن بن علی بن سینا، مشـهور به ابوعلی سینا، ابن سینا، پور سینا 

که به پدر طب شهرت جهانی دارد در سال ٣٥٩ هجری در یک خانوادۀ بلخی در بخارا به دنیا آمد و درعصــــر نوح 

ســامانی زندگی م یکرد. پورســینا ضــمن داشــتن دانش بلند در طب، اخترشـــناس، ریاضـــیدان، فزیکدان، 

جغرافیدان، زمین شناس، شاعر، منطقدان، فیلســــوف، موسیقیدان، دول تمرد و شاعر بود. آثار ابن سینا مانند 

شفا، دان شنامه علائی و القانون ف یالطب در جهان بشــــــری کاربرد فراوان دارد و در قانون گذاری منحیث منبع 

معتبر اسـتفاده م یگردد. او در عرصـۀ منطق با ابداع دو نظریۀ «قیاس اقترانی شـرطی» و «موجهات زمانی» و در 

حوزۀ فلسـفه نیز فلســفه مشــائی را با دین سازگار نمود و در حوزۀ نفس بحث تجرد و خلود را مطرح کرد. پورسینا 

حدود چهارصــدو پنجاه کتاب در زمین ههای گوناگون بویژه طب نوشــته اســـت که کاربرد فراوان دارد و از همین 

جهت او را از دانشــــمندان بزرگ و پرکار جامعۀ بشــــری م یخوانند.  پورسینا در کنار دانش و پژوهش، دول تمرد 

حکیمی بود که به عنوان وزیر خردمند دربار سامانیان شهرت بسـزایی داشت. وی در سال ٤١٦ هجری چشــم از 

جهان بست.
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ستاره شناس و ریاض یدان 

ابوریحان بیرونی

مخترع چگالی سنج در علم فزیک 

انسان شناس و طبیعت دان

دانشمند اهل فضیلت

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، جغراف یدان، سـتار هشــناس، تقوی مدان، ریاضــ یدان و تاری خنگار، معروف به 

هم هچی زدان و یا جام عالاطراف در ســال ۳۶۲ هجری در خوارزم تولد شــد. او در خوارزم و خراســـان دانش فقه، 

کلام، جغرافیا و ریاضیات فرا گرفت. در اوایل جوانی در زمان سامانیان به بخارا رفت و در آنجا با پورسینا آشـنا شـد 

که این آشنایی در مباحثات علمی هردو دانشـــــمند بزرگ میراث بزرگی ب هیادگار ماند. با پایان حکومت سامانی، 

بیرونی به دعوت سـلطان محمود به غزنه رفت و سـتار هشـناس بزرگ دربار غزنویان شـد. بیرونی در رکاب ســلطان 

محمود غزنوی در فتح هند اشـــتراک کرد و در این ســــفر کتاب معروف «ماللهند» را نوشــــت که از منابع معتبر 

هندشناسی در عصـــر میانۀ خراسان شمرده م یشود. این دانشـــمند بزرگ ه مچنان آثار و کتا بهای فراوانی در 

حوز ههای مختلف علمی از خود به یادگار مانده است. بیرونی در سال ۴۴۲ هجری در غزنی چشم از جهان بست 

و در هما نجا به خاک سپرده شد.  مشـــهور است که او در بســـتر بیماری و سفر آخرت با فقیه ابوالحســـن  علی 

ولوالجی در مورد «حســـاب جدات فاسده» از موضوعات ریاضی مباحث م یکرد و در پاسخ به سوال والوالجی که 

حالا زمان استراحت است، گفت: م یخواهم دانسته از جهان بروم.
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حکیم عارف 

حکیم سنایی غزنوی 

ٔبنیا نگذار شعر عارفانه فارسی

عارف و صوفی بزرگ خراسان 

قصیده پرداز و مثنو یسرا

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی معروف به حکیم سنایی  بنیا نگذار اشعار عرفانی و شاعر برجســــــته در 

عصـر غزنویان در سال ۴۷۳ هجری در غزنه چشـم به¬جهان گشــود. این عارف بزرگ نقطه عطفی در تحول شعر 

مداحی به شهر عرفانی است. سنایی در دور نخســــــتین حیات شاعری خود به مدح سلاطین و بزرگان حکومت 

غزنوی می¬پرداخت اما پس از یک خواب عارفانه ناگهان متحول می¬شــــــود و پس از آن به دربار و امتیازات آن 

پشــــــت پا زده بر طریق سالکان و عارفان به عاشقانه¬سرایی روی می¬آورد. ممدوح اشعار سنایی خداوند بزرگ 

می¬گردد. چنان در این عرصه قلم می¬زند که پیر و مرشـد عارفان و شـاعران بزرگ پس از خود می¬شـود. مولانا 

جلال¬الدین محمد بلخی او را چون «چشـم» در طریقیت و مســیر عرفانی خود می¬داند. کتاب معروف حدیقه 

سـنایی منبع بزرگ حلقات درســی مولانا در قونیه بود و او از این اثر اســتفاده¬ زیاد کرد. ســنایی در ســال ۵۴۵ 

هجری در غزنه وفات کرد و براساس اعتبار عرفانی که در روزگار خود داشت، تااکنون تاجیکان غزنی حضــــــور بر 

مزار سنایی را بخشــــی مهم از مراسم عروسی خود می¬دانند و داماد وعروس بر مزار این عارف بزرگ می¬آیند و 

برای پیوند با سعادت خود دعا می¬کنند. 
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حجت خراسان

حکیم ناصر خسرو بلخی

حکیم و طبیب

متکلم و فیلسوف 

جها نگرد و سفرنامه نویس

ُ ُ
ابو معین ناصر بن خســــرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصر خســـــرو در سال ٣٩٤ هجری در روستای 

ُ
قبادیان در بلخ بدنیا آمد. ناصر خســــرو در دربار پادشاهان و امیران به کار دبیری اشتغال ورزید. او در فلســــفه و 

حکمت دست بلند داشت و بر بســیاری از علوم عقلی و نقلی زمان خویش مانند فلســفه، حســاب، طب، نجوم و 

ُ
کلام تبحر داشت و در سرود ههایش تسلطش در آن علوم بچشم م یخورد.  ناصر خسـرو در کنار حافظ و رودکی از 

ُ
زمرۀ سه شاعری است که حافظ کل قرآ نکریم بوده اند. ناصر خســــرو در دوران کودکی با حوادث گوناگون روبرو 

شد؛ از جمله جن گهای طولانی سلطان محمود و خش کسالی ب یسابقه در خراسان که به محصولات کشـاورزان 

صــدمات فراوان زد و نیز شــیوع بیماری وبا در آن خطه که جان عدۀ زیادی از مردم را گرفت. مه مترین آثار ناصـــر 

ُ
خســـــــرو عبارت اند از: دیوان اشعار فارسی، ٢. دیوان اشعار عربی، ٣. جام عالحکمتین، ٤. خوا نالاخوان، ٥. 

زادالمســـافرین، ٦. گشـــایش و رهایش، ٧. وجه دین، ٨. بســـتا نالعقول و دلی لالمتحیرین، ٩. سفرنامه، ١٠. 

ُ
سعادت نامه، ١١. روشنایی نامه.  ناصر خسرو در سال ٤٨١ هجری در بدخشان در شمال شرق افغانستان چشـم 

از جهان فروبست و در درۀ یمگان به خاک سپرده شد. 
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سید الوزراء

نظا مالملک طوسی

سیاس تدان و سیاس تگر خردمند

بنیا نگذار مدرس ههای مدرن

ٔنویسنده سیاس تنامه

سیدالوزراء  قوا مالدین، ابوالحسن علی بن اسحاق معروف به خواجه نظا مالملک طوسی، نویسـنده، دانشـمند و 

وزیر نامدار حکومت سلجوقیان است. خواجه در سال ۴۰۸ هجری در طوس از توابع نیشـــــاپور در خراسان تولد 

شد و برای کســـب دانش به بلخ رفت. او نزد ابوالحســـن علی وخشـــی بلخی دانش عالی فراگرفت. نظا مالملک 

ه مچنان در دورۀ حکومت ابوعلی بن شــــاذان، از امرای غزنوی در بلخ در دیوان او شــــروع ب هکار کرد. اما پس از 

مدتی با ســـلجوقیان پیوســـت و نزد آلپ ارســـلان و مل کشـــاه وزیر اعظم شــــد. خواجه را م یتوان بنیا نگذار 

مدرس ههای جدید در بلاد اسلامی دانســت. او در بلخ، مرو، نیشـــاپور، هرات، اصفهان و دیگرجاها نظامی ههایی 

تأسیس کرد که نظامیۀ بغداد مشـهورترین آن است. ه مچنان دانشـمندان بزرگ خراسان مانند امام جوینی، امام 

غزالی و عمر خیام را در این نظامی هها گماشت. دانشمندان معروفی از این نظامی هها فارغ گشـتند که رشیدالدین 

وطواط بلخی از فارغان نظامیه بلخ بود. درکنار امور حکومتی، نظا مالملک خود نویســـــــنده بود و کتاب معروف 

رـانجام، این خواجۀ بزرگ در سـال ۴۸۵ هجری در هنگام سـفر حج در  «سیاس تنامه» را ب هرشته تحریر در آورد. س

کرمانشاه توسط مخالفان ب ه قتل رسید و در اصفهان ب هخاک سپرده شد.
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خواجه عبدالله انصاری 

پیر هرات

سرای شگر اشعار عرفانی

عا� تفسیر و حدیث 

مناجا تنامه نویس بزرگ

ابو اسماعیل عبدالله بن منصور محمد ملقب به خواجه عبدالله انصـاری در سال ٣٩٦ هجری در هرات بدنیا آمد. 

خواجه عبدالله دانشمند عارف و از نوابغ ادبی خراسان محسوب م  یگردد. او مفسر قرآن، محدث، اهل فن جدل 

و استاد اخلاق شناخته م یشود. شهرت خواجه انصـاری به دلیل فن بلند او در سخ نوری و اشعار با محتوایش در 

ستایش خداوند است. تذکره نویســان خواجه عبدالله انصــاری را از اعقاب ابو ایوب انصـــاری از اصحاب پیامبر 

اسلام خوانده اند. خواجه عبدالله در شعر فارسی و عربی استعداد سرشار داشت. او از مصــــــــــــاحبت با شیخ 

ابوالحســـن خرقانی تأثیر فراوان پذیرفت. انصــــاری شعر م یسرود، ولی بیشــــتر شهرت او از نوشتن رسالات و 

کتا بهای مشـهورش از جمله ترجمۀ املاء طبقا تالصـوفیه سلمی به لهجۀ هروی و تفسـیر قرآن است که اساس 

کار میبدی در تألیف کشـ فالاسرار قرار گرفت هاست. از رسائل منثور او که به نثر مسـجع نوشته شده است م یتوان 

از مناجات نامه، نصــایح، زادالعارفین، کنزالســالکین، قلندرنامه، محبت نامه، هفت حصـــار، رسالۀ دل و جان، 

رسالۀ واردات، اله ینامه، صد میدان و مصــــــــــیبت نامه نام برد. این عارف بزرگ در سال ۴۸۱ هجری در هرات 

درگذشت و آرامگاهش در هرات، محل تسکین خاطر زایران  است.
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ما هبانوی شعر فارسی

مهستی گنجوی

شاعر بدیهه  سرا و بذل هگو

چهارپاره  سرای بزرگ

شاعر شهر آشوب

منیژه معروف به مهسـتی یا م هستی گنج های از شاعران معروف سدۀ پنجم و ششـم در سال ۴۹۰ هجری در گنجه 

تولد شد. برخی منابع تاریخی، زادگاه او را بدخشــان، خجند و یا نیشــاپور هم دانســته اند.  او پس از رابعۀ بلخی 

بزر گترین شاعر متقدم زن در ادبیات فارسی شناخته شده است. مهستی را ه مچنان پای هگذار مکتب شهرآشوب 

در شعر دانسـته اند که پس از عمر خیام، رباعیات او ب ینظر است.  مهســتی در موسیقی نیز ذوق سرشار داشت و 

چنگ، عود و تار را به خوبی م ینواخت. از جزئیات زندگی این شاعر بلند آوازه اطلاعات اندک در دسـ ت اسـت. در 

منابع آمده است که مهســــــتی با امیر احمد فرزند خطیب شهر گنجه که خود از شاعران روزگار بود، ازدواج کرد. 

البته مهستی و امیراحمد داستان دلدادگی ب ه ه مدیگر نیز دارند. مهسـتی اهل سفر بوده و از مسـافرت او به بلخ و 

مرو ذکر شده است. او در سفری به بلخ با عمر خیام نیشـــــــاپوری که در این زمان در بلخ بوده دیدار کرده است. 

مهستی در سال ۵۷۷ هجری چشم از جهان بست.
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عمر خیام

ستاره شناس و پدر رباعی

غیا ثالدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم ملقب به خیام نیشاپوری در سال ٤٢٧ هجری بدنیا آمده است. شهرت او به 

دلیل سرایش رباعیات اش فراتر از مرزهای ایرا نزمین گسترش پیدا کرده است، اما او بیشتر از یک شاعر و ادیب، 

به عنوان موسیقی دان، عارف، مفســــر، فزی کدان، زیســـــت شناس، زمین شناس و ستار هشناس در عصـــــر 

سلجوقیان مطرح بوده است. عمر خیام در دربار خواجه نظا مالملک، گاهشــــماری را پایه گذاشت که تا امروز به 

عنوان یک محاسـبۀ دقیق و علمی کاربرد دارد. نقش خیام در حل معادلات درجه سـوم و مطالعاتش دربارۀ اصـل 

پنجم اقلیدس نام او را ب هعنوان ریاض یدان برجسته در تاریخ علم ثبت کرد هاست. خیام بسیاری از علوم و فنون را 

از طریق آثار ابن سینای بلخی فرا گرفت و ه مچنین او از امام موفق نیشـــــاپوری نیز به عنوان استادش تأثیر پذیر 

بود.  رباعیات خیام به اکثر زبا نهای زنده دنیا برگردان شده است و آوازۀ وی در غرب ب هطور مشــــخص بیشــــتر 

مدیون ترجمۀ ادوارد فیتزجرالد از رباعیات او به زبان انگلیســی است.  خیام در سال ٥١٧ هجری در نیشــاپور از 

توابع خراسان درگذشت و آرامگاهش در آن شهر زیار تگاه همه گان است.

ریاضی دان و ستار هشناس

ادیب و موسیق یدان

کیمیا و فزی کدان
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فریدالدین عطار نیشابوری
عارف و متکلم 

دارو ساز و حکیم 

سالک طریقت

شاعر عارف 

ّ
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشـاپوری مشـهور به شیخ عطار نیشـاپوری در سال ٥٤٠  هجری در نیشـاپور از 

توابع خراسان به جهان آمد. عطار ـ عارف، حکیم و دانشــمند بزرگی است که در دارو سازی دست بلندی داشت. 

او دارو ســازی را از پدرش آموخته بود و به این باور بود که در کاســبی خود م یتواند عرفان را نیز طی کند و از مدح 

ّ
شاهان در امان باشد. هفت شهر عشــق عطار که در عرفان معروف است از وی چنین نقل شد هاست: نخســـتین 

«جسـتجو و طلب» است، باید در راه مقصـود کوشید- دوم مقام «عشــق» است که ب یدرنگ باید به راه وصال گام 

نهاد. سوم «معرفت» است که هر کس به قدر شایســـــتگی خود راهی برم یگزیند. چهارم «استغنا» است که مرد 

عارف باید از جهان و جهانیان ب ینیاز باشد. پنجم مقام «توحید» است که همه چیز در وحدت خدا مشــــــــاهده 

م یشود. ششـم مقام «حیرت» است که انسـان در م ییابد که دانســت ههای او بســیار اندک و محدود است. هفتم 

مقام «فنا» است که تمام شـهوات و خودپرسـت یهای آدمی از او زایل م یشـود و م یرود تا به حق واصـل شـود و در 

واقع از این فنا به بقا م یرسد. از عطار آثار مهمی چون؛ الهی نامه، اسرار نامه، مصـــــــــــیب تنامه، تذکر هالاولیا، 

منط قالطیر، جواهر نامه، خسرونامه، مختار نامه، مظهره العجایب و پندنامه بجا مانده است. عطار نیشـاپوری در 

سال ٦١٨ هجری در نیشاپور بدست لشکریان چنگیز به شهادت رسید و در همانجا به خاک سپرده شد.
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مولانا جلال الدین محمد بلخی 

خداوندگار بلخ 

فقیه عارف و متکلم عاشق 

حامی ک� تگرایی و همدلی 

ٔسراینده مثنوی معنوی

جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی، مولانا و رومی شاعر فارسی گوی خراسـان بزرگ، نام مکمل او "محمد 

بن محمد حسـین حســینی خطیبی بکری بلخی" و در دوران حیات به القاب " جلال الدین" خداوندگار" نامیده 

م یشــده اســت. او در ســال ۶۰۴ هجری در خانواده  بهاء الدین ولد معروف به ســـلطان العلمای بلخ، خانوادۀ 

پارسی زبان و اهل طریقت چشـم به جهان گشــود که تا اکنون آثاری از خانقاه پدری اش در شهرستان بلخ ولایت 

بلخ موجود است. مولانا در روزگار کودکی هم زمان با هجوم چنگیز به بلخ، مجبور شـد همراه پدر زادگاهش را ترک 

نماید. در مسیر سفر با عطار نیشاپوری نیز ملاقات کرد و عطار مولانا را ستوده و کتاب اسرار نامه خود را به او هدیه 

داده است. با دعوت علاءالدین کیقباد سلجوقی، به قونیه که در آن زمان یکی از شهرهای مصــــــئون از حملات 

چنگیز پنداشته م یشد، رهســپار آن دیار شد و تا اخر عمر در آنجا زندگی کرد. با بنیان گذاری پلورالیســم دینی، 

تساهل و تسـامح مذهبی پیام آشتی و صلح جهانی را در اندیشـه اش پروراند. از این منظر مولانا فراتر از یک شاعر 

عارف در زبا نهای مختلف دنیا به عنوان یک متفکر و دانشــــمند کثر تگرا شناخته م یشود که برپایۀ عشــــق و 

اخلاق، جوامع بشـری را به همدلی و همنوع دوستی دعوت کرده است. او در سال ٦٧٢ در قونیه چشــم از جهان 

بست و آرامگاهش در آن شهر یکی از پر بازدید ترین مکا نهای گرد شگران جهان است. 
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سلطان رضیه

نخستین بانوی حاکم مسل�ن

عارف و صوفی

سیاس تمدار با تدبیر

بانوی شمشیرزن

سلطان رضیۀ غوری دختر سلطان شمس الدین التتمش غوری، در نیمۀ دوم قرن ششــــــــم هجری زاده شد. او 

نخســــتین زن مســــلمانی است که مؤفق به مقام کرسی پادشاهی گردید. پدر سلطان رضیه با وقوف از درایت و 

ذکاوت ســیاســی وفرهنگی دخترش او را به ولیهعدی خود انتخاب کرد. او در نتیجۀ توجه خاص پدر، تمام علوم 

متداوله آن زمان را به خوبی فرا گرفت و بر حســـب میل سلطان التتمش در اسب سواری و شمشــــیر زنی مهارت 

کســــــــب نمود.  رضیه در پهلوی اینکه یک سلطان مدبر وسیاس تمدار آزموده بود، شاعری ورزید هیی نیز بود و 

اشـعارش با نام شــیرین دهلوی و شــیرین غوری، بازتاب میافت. او در شــاعری، به داشــتن قریحه خوب و نازک 

خیالی معروف بود. سـلطان رضـیه پس از پدرش، در هند حکومت کرد و در دورۀ چهار سـالۀ حکومت خود درکنار 

مدیریت عالی حکوم تداری، عدالت را نیز در جامعه برقرار کرد و زراعت را رشد و توسعه بخشـید. او به این باور بود 

که عدالت مبنای کار حکوم تداری است و بدون تحقق آن نم یشود بقای حکومت را تضمین کرد.  سلطان رضیه 

در سال ۶۳۷ هجری به قتل رسید  و در دهلی قدیم (معروف به دهلی کهنۀ امروزی) به خاک سپرده شد. 
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مولانا عبدالرحمن جامی

خات مالشعرا

موسیق یدان و شاعر

عارف بزرگ

متکلم و فقیه

نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن محمد جامی معروف به مولانا عبدالرحمن جامی در ســــــال ٧٩٣ هجری در 
حوالی هرات از شـــهرهای معروف خراســـان به دنیا آمد.  جامی مقدمات ادبیات فارســــی و عربی را نزد پدرش ّ

آموخت و چون خانواد هاش شهر هرات را برای اقامت خود برگزیدند، او نیز فرصت یافت تا در مدرسۀ نظامیۀ هرات 

که از مراکز علمی معتبر آن زمان بود، مشــغول به تحصـــیل شود و علوم متداول زمان خود همچون صرف و نحو، 

منطق، حکمت مشـــایی، حکمت اشراق، طبیعیات، ریاضیات، فقه، اصول، حدیث، قرائت و تفســــیر به خوبی 

بیاموزد و از محضـــــــر استادانی چون خواجه علی سمرقندی و محمد جاجرمی استفاده کند. جامی را به دلیل 

توانایی بلندش در سرایش شعر، جایگاه خات مالشـعرا داده اند. جامی در کنار شهرت فراوان در شعر، در تصــوف، 

موسیقی و عرفان نیز جایگاه بلندی دارد. او در محضــــــــر خواجه علی سمرقندی و محمد جاجرمی  علوم را فرا 

گرفت و در تصـــوف از  سعدالدین محمد کاشغری نقشــــبندی پیروی م یکرد پس از درگذشت کاشغری به مقام 

مرشدی طریقه نقشـــــبندیه رسید. مولانا جامی پس از مدتی اقامت در هرات، راه سمرقند را در پیش گرفت و در 

آ نجا مورد حمایت شاه فرهن گپرور، الغ بیگ، در دربار تیموری قرار گرفت. از جامی آثار گرا نسـنگی ب هجا مانده 

اســت که مه مترین آ نها بهارســتان، شــواهدالنبوه و نفحا تالانس اســت. او پس از ســا لها زندگی در هرات و 

سمرقند و تربیت شاگردان فراوان در سال ٨٧١ در هرات درگذشت و در تخت مزار هرات به خاک سپرده شد. 
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 امیر عل یشی  ر نوایی
سیاس تمدار خردمند

شاعر و زبا نشناس 

موسیق یدان و نقاش

عارف و صوفی

عل یشیر بن غیا ثالدین کیچکنه بخشی یا کیچکینه بهادر، ملقب به نظا مالدین، شاعر، متکلم و دول تمرد فاضل 

و دانای عصـــــر تیموریان در سال ٨٤٤ هجری در هرات به دنیا آمد. نوایی تحصـــــیلات اولیۀ خود را نزد پدرش 

کیچکینه بخشی، که از جمله امرای دربار تیموریان بود، کسب کرد و سپس برای ادامۀ تحصـیل به سمرقند رفت. 

عل یشیر در خردسالی با سلطان حســــین میرزا ه مدرس و ه ممدرسه بود. نوایی از آن پس به منظور تحصـــــیل 

معارف و کمالات به خراسان و سمرقند و بســیاری از شهرهای دیگر رفت. نوایی در کنار سرایش شعر به زبا نهای 

فارسـی و ترکی چغتایی، در عرفان، زبان شـناسـی، نقاشـی و موســیقی نیز دانش کافی داشــت. نوایی به علاوه 

کتابت و سیاست، در امور خیریه و خدمات عامه نیز دست بلندی داشت. مشــــــــــهورترین آثاری که توسط امیر 

عل یشیر بنیاد گردید م یتوان به مجتمع آموزشی اخلاصیه هرات، آرامگاه عطار در نیشـــــــــاپور، کتابخانۀ امیر 

عل یشیر در هرات، آرامگاه جامی در هرات، آبراهه چشـــمه گیلاس مشــــهد، آرامگاه شاه قاسم انوار تربت جام، 

رـای سنگ بســـت، مســــجد جامع ترشیز، رباط  دارالحفاظ و ایوان صحن عتیق حرم رضا در مشـــهد، کاروانســ

اسفراین، رباط چناران (البته برخی این بنا را مربوط به دوره صفوی م یدانند)، بند طرق مشـــــهد، پل بابا کمال 

هرات، مدرسه فناییه هرات و مسـجد جامع سرخس اشاره داشت. نوایی در سال ٩٠٦ هجری در هرات درگذشت 

و در همانجا به خاک سپرده شد.



 کیومرث
ی� جمشید

سیندخت کابلی
رستم دستان

گشتاسب
تهمینه

زردشت
پروچیستای بلخی

اسفندیار
ش هبانو گندهاری

حضرت علی
امام ابوحنیفه

ابوسلی�ن جوزجانی
ابومسلم خراسانی

خالد برمکی
ابومعشر بلخی

بشار تخارستانی
رابعه بلخی

شاه اس�عیل سامانی
ابوزید بلخی

حنظلۀ بادغیسی
فاطمۀ بلخی

ابوعبدالله رودکی
ابونصر فارابی
دقیقی بلخی

ابوالقاسم فردوسی
سلطان محمود غزنوی

ابن سینای بلخی
ابوریحان بیرونی

حکیم سنایی غزنوی

حکیم ناصر خسرو بلخی
نظا مالملک طوسی
خواجه عبدالله انصاری

مهستی گنجوی
عمر خیام

فریدالدین عطار نیشاپوری
جلا لالدین محمد بلخی

سلطان رضیه
مولانا عبدالرحمن جامی

امیر علی شیر نوایی
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